
ر ب اب ق اب عذ ان اسب ی 46068 - ب

سوال

ود؟ ر ش ب اب ق ار عذ ود انسان دچ اعث می‌ش اهانی ب ه گن چ

صل پاسخ مف

کر ادله‌ی آن از ا ذ اهان را ب موعه‌ای از این گن ون مج یم. هم اکن ت اب پرداخ کر این اسب ه ذ ماره )45325( ب ه سوال ش ‌تر در پاسخ ب پیش

واهیم کرد. ان خ ی ت صحیح ب قرآن و سن

ه الله ر ب رک و کف ـ ش

﴾ ابِ ذَ دَّ الْعَ أَشَ نَ   وْ عَ رْ لُوا آلَ فِ خِ أَدْ ةُ  اعَ ومُ السَّ قُ مَ تَ یوْ اً وَ ی شِ عَ اً وَ وّ دُ غُ ا  هَ لَی نَ عَ و ضُ  رَ ارُ یعْ نَّ رماید: ﴿ال رعون می‌ف اره‌ی آل ف الله متعال درب

ر/ ۴۶[ )(. اف ]غ

ا مَ نِ بِ و بَ الْهُ ا ذَ نَ عَ  وْ زَ جْ  مَ تُ وْ کمُ الْی سَ فُ نْ أَ وا  جُ رِ أَخْ مْ  یهِ أَیدِ و  طُ ئِکةُ بَاسِ لا الْمَ تِ وَ وْ اتِ الْمَ رَ مَ غَ ی  نَ فِ و الِمُ ظَّ ذِ ال  إِ ى  رَ لَوْ تَ رماید: ﴿وَ و می‌ف

عام/ ۹۳[ )(. ﴾ ]ان ونَ رُ کبِ تَ سْ هِ تَ نْ آیاتِ مْ عَ تُ کنْ قِّ وَ رَ الْحَ ی غَ لَى اللَّهِ  نَ عَ ولُو قُ مْ تَ تُ کنْ

دن د و روحش در ب ارت می‌دهن ش د ب داون م خ ش م و خ هن ر و ج ی ج ن ل و ز اب و غ ه عذ گام مرگ ب ه هن ر را ب ص کاف خ ، ش گان ت رش یرا ف ز

بَ ا ذَ نَ عَ  وْ زَ جْ  مَ تُ وْ کمُ الْی سَ فُ نْ أَ وا  جُ رِ أَخْ د: ﴿ یرون می‌آورن دن ب تی از ب ه سخ انش را ب د و ج ن ن که او را می‌ز ود و ملائ ده می‌ش پراکن

عام/ ۹۳[ )(. ...﴾ ]ان نِ و الْهُ

: در حالی که ت ه ـ است که گف ی الله عن ابت ـ رض ن ث ید ب ، حدیث ز ر است ب اب ق اب عذ رک یکی از اسب د ش ابت می‌کن مله دلایلی که ث از ج

ان را ود ایش دیک ب ز اگهان قاطرش رم کرد و ن ودیم، ن ا او ب ود و ما ب ود ب ر قاطر خ ار سوار ب ج ی‌ن ن اغ‌های ب رسول الله  در یکی از ب

: من ت اسد؟« مردی گف ن رها را می‌ش ب ان این ق ه کسی صاحب د: »چ رمودن ر را دیدیم. ف ب هار ق ج یا چ ن ش یا پ اگهان ش د. ن داز ن ی ب

اسم. ن می‌ش

د و اگر ترس رن رار می‌گی لا ق ت ان مورد اب رهایش ب رمود: »این امت در ق رک. سپس ف : در دوران ش ت رمود: »این‌ها کی مرده‌اند؟« گف ف

ه ما د...« سپس رو ب وان ن ما می‌ش ه ش وم ب ن ر را که من می‌ش ب اب ق واستم صدای عذ ید، از الله می‌خ کن ن ن ان را دف ت ود که مردگان ب این ن

ه روایت مسلم )۲۸۶۷(. رید...« ب اه ب ن ه الله پ اب آتش ب رمود: »از عذ کرد و ف

. ر است ب اب ق اب عذ رک یکی از اسب ر این است که ش رک مرده‌اند« دلیل ب این قسمت از حدیث که می‌گوید: »آن‌ها در دوران ش
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اق ف ـ ن

د. م‌ان هن ل آتش ج ان اصحاب درک اسف را که آن د، چ رن ب اب ق اوار عذ یش از دیگران سز ان ب ق اف من

مْ هُ بُ ذِّ نُعَ  مْ سَ هُ لَمُ عْ نَ نُ   مْ نَحْ هُ لَمُ عْ قِ لا تَ ا فَ لَى النِّ وا عَ دُ رَ ةِ مَ نَ  ی دِ لِ الْمَ أَهْ نْ  مِ نَ وَ و قُ افِ نَ  ابِ مُ رَ أَعْ نَ ال  لَکمْ مِ وْ نْ حَ مَّ مِ رماید: ﴿وَ الله متعال می‌ف

ه/ ۱۰۱[ )(. ﴾ ]توب یمٍ ظِ  ابٍ عَ ذَ لَى عَ إِ نَ  و دُّ مَّ یرَ نِ ثُ  ی تَ رَّ مَ

ا و ی ار در دن د: یک ب واهیم داد﴾ می‌گوین اب خ ار عذ ان را دو ب رماید: ﴿آن ن الله متعال که می‌ف اره‌ی سخ ن انس درب ع ب ی ادة و رب ت ق

ر. ب اب ق دیگری عذ

ک است ار ش اری روایات دیگر از کسی که دچ سی ده و در ب رده ش ام ب ق ن اف ا از من ر صراحت ب ه‌ی ق ن ت ته و ف رش و در احادیث سوال دو ف

ق اف ر و من د: »اما کاف رمودن ه ـ روایت است که رسول الله  ف ی الله عن اری )۱۳۷۴( از انس ـ رض خ ان که در ب ن ان آمده، چ ه می ن ب سخ

ق یا اف : »اما من ده که در قسمتی از حدیث آمده است قل ش ها ـ ن ی الله عن ن از اسماء ـ رض ود...« و در صحیحی ته می‌ش ان گف ه آن پس ب

کاک...«. ش

موده یا برعکس ه الله حلال ن چ ا تحریم آن د ب داون رع خ یر ش ی غ ـ ت

اعی ز ن لحی خ رماید: »عمرو ب ن رسول الله  است که می‌ف ، این سخ ر است ب اب ق اب عذ ریعت الله یکی از اسب که الحاد در ش دلیل این

اری خ رار داد« ب ه را ق ب ارپایان سائ ود که چ ین کسی ب ست ید؛ او نخ ود می‌کش ه همراه خ را دیدم که دل و روده‌اش را در آتش ب

.)۴۶۲۳(

ار ر آن ب د و ب وردن ت آن را می‌خ ه گوش د و ن دن ه سوارش می‌ش د و ن دی است که آن را رها می‌کردن ن ر یا گاو یا گوسف ت ه« ش ب »سائ

د. ن ه کن ب ود را سائ ات خ وان ی از حی رخ د که ب ر می‌کردن ذ ن ن ی ن رکان چ ی از مش رخ د. ب دن ی نمی‌کش

راهیم یق که توسط اب یت عت ی همسایگان ب دان اسماعیل و دیگران یعن ن رز ی ف ه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: »عرب یعن می ی ن ت یخ الاسلام اب ش

ر داد. او ی ی غ ان را ت ش ن لحی دین ام عمرو ب ه ن اعه ب ز ان خ که یکی از والی ا آن د، ت ودن راهیم ب ر دین اب یف و ب ا گردید، حن ن و اسماعیل ب

رماید: ر  می‌ف امب ی ، پ ن رای همی ر داد؛ ب ی ی غ ود، ت ه ب ت د حرام نساخ داون ه خ چ رک و تحریم آن ا ش راهیم را ب ود که دین اب ین کسی ب ست نخ

ر: ۲/ ۷۱(. سی ف ق الت ائ د« )دق ود می‌کش ا خ ن لحی را دیدم که دل و روده‌اش را ب »عمرو ب

نی ی ن چ ود از ادرار، و سخ تن خ داش ـ پاک ن

د و ون اب می‌ش د عذ رمود: »این دو دارن ، پس ف ت ش ر گذ ب ار دو ق هما ـ روایت است که رسول الله  از کن ی الله عن اس ـ رض ن عب از اب

نی می‌کرد...« ی ن چ ، و دیگری سخ ت ود را از ادرارش پاک نمی‌داش د؛ یکی از آن دو خ ون اب نمی‌ش رگی عذ ز اهر[ ب ه ظ ز ]ب ی رای چ ب
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اری )۲۱۸( و مسلم )۲۹۲(. خ ب

ود را از آن ؛ پس خ ب ادرار است ه سب ر ب ب اب ق ر عذ ت یش د: »ب رمودن قل است که رسول الله  ف هما ـ ن ی الله عن اس ـ رض ن عب و از اب

. یب والترهیب )۱/ ۱۵۲( صحیح دانسته است انی آن را در صحیح الترغ ی و آلب ه روایت دارقطن دارید« ب پاک ب

ت ب ی ـ غ

ول« قرار داده ة والب ب ی ر من الغ ب اب الق وان »عذ ود تحت عن ز صحیح خ ائ ن ابی را در کتاب ج اری ـ رحمه الله ـ ب خ ر همین اساس، امام ب ب

ی ن ی ن‌چ میمه و سخ لکه از ن امده ب ی ت ن ب ی ی از غ ن ر را روایت کرده اما در آن دو حدیث سخ ب اره‌ی دو ق ته درب ش . سپس حدیث گذ است

د ن د، مان ه دیگر طرق حدیث هم می‌کن اره‌ای ب ود اش واب خ اری اب ام گذ ر این است که در ن اری ب خ ، اما عادت ب ان آورده است ه می ن ب سخ

انی در صحیح ود«. آلب اب می‌ش ت عذ ب ی ب غ ه سب : »اما دیگری ب این حدیث که امام احمد )۵/ ۳۵( روایت کرده و در آن آمده است

. یب والترهیب )۱/ ۶۶( این حدیث را صحیح دانسته است الترغ

گویی ـ دروغ

ه مردی رسیدیم که به که ب ا آن ادیم ت ت ه راه اف رمود: »پس ب ر  ف امب ی ه ـ آمده است که پ ی الله عن دب ـ رض ن ن ج در حدیث سمرة ب

ه، ست ص نش خ لاب را در یک طرف دهان ش اده، ق ص ایست خ . ش ت لابی در دست داش اده و ق ص دیگری ایست خ ود و ش اده ب ت ت اف پش

اصله، ید. در این ف ت سر او می کش ا پش رار می داد و ت ر دهانش ق عد، آن را در طرف دیگ ید و ب ت سر او می کش ا پش رد و ت رو می ب ف

؟« سپس یست حان الله! این چ کرار می کرد. پرسیدم: سب اره همان کارش را ت اده دوب د. و مرد ایست طرف اول دهانش درست می ش

ی می‌گوید یرون می‌آید و دروغ ه‌اش ب ان د: »این مردی است که از خ ن ت ان گف ه ایش د ب اب می‌ش اره‌ی کسی که عذ ایان حدیث درب در پ

اری )۷۰۷۴(. خ ه روایت ب ود...« ب ش می‌ش ا کران پخ که کران ت

رض ماز ف دن ن وان خ یدن و ن واب ن آن و خ ت ـ رها کردن قرآن پس از یاد گرف

یده است و واب ، خ ت ه پش صی رسیدیم که ب خ ه ش د: ب رمودن ه ـ آمده که رسول الله  ف ی الله عن دب ـ رض ن ن ج در حدیث سمرة ب

ا تد. و ت لتد و دور می اف گ می غ د. و آن سن ر سرش می کوب گی را که در دست دارد، ب ته سن اده و تخ ارش ایست ص دیگری کن خ ش

د و این گ میکوب ا سن ددا آن سر را ب ص، مج خ رمی گردد و آن ش ه حالت اول ب اره ب کسته، دوب گ را می آورد، سرش ص سن خ یکه آن ش ت وق

گ ا سن : »مردی که سرش را ب ایان حدیث آمده است د؟« و در پ ن حان الله! این دو که هست ود. پرسیدم: سب ان تکرار می ش ن عمل همچ

ه آن عمل ام روز ب گ د و هن وان ید و آن را نمی‌خ واب ب را می‌خ ود و ش رآن یاد داده ب ه او ق د ب داون ود که خ د مردی ب دن ی می‌کوب

نمی‌کرد«.
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ظ می‌کرد(، ت )حف را[ می‌گرف رآن را ]ف ود که ق د، کسی ب دن ی گ می‌کوب ا سن : »اما مردی که سرش را ب و در روایت دیگری آمده است

اری )۷۰۷۶(. خ ه روایت ب ید« ب واب رض می‌خ ماز ف ( می‌کرد، و از ن راموش رک )ف اما آن را ت

رای ترک اهر روایت اول این است که وی ب یرا ظ ، ز ر از روایت اول است ن‌ت ر ـ رحمه الله ـ می‌گوید که روایت دوم روش ن حج ظ اب حاف

ود. اب می‌ش رض عذ ماز ف یدن از ن واب رای خ ر این است که وی ب ود، اما روایت دیگر دال ب اب می‌ش ب عذ قرائت قرآن در ش

رای ترک قرائت و ترک عمل. ی ب د، یعن اش رای هر دو کار ب اب ب وی می‌گوید: و احتمال دارد عذ

ار در آن گ د که ان ین وانمود می‌کن ن یرا چ ، ز رگی است ز ایت ب ن ظ آن ج رآن پس از حف رک ق یره می‌گوید: ت ن هب ر می‌گوید: »اب ن حج اب

د که در ایسته‌ی این ش ، ش ت رک گف رآن را ت ی ق ها یعن ز ی رین چ گامی که گرامی‌ت ه؛ و هن رکش دانست ایسته‌ی ت ته که ش ی یاف ز ی چ

اری )۳/ ۲۵۱(. تح الب ود« ف ات ش از دن یعنی سرش مج و ب رین عض گرامی‌ت

واری اخ ـ رب

صی را دیدیم که در خ ون رسیدیم و ش هری از خ ه ن که ب ا این ادیم ت ت راه اف : »سپس، ب ه ـ آمده است ی الله عن از در حدیث سمرة ـ رض ب

راه ود، ب هر ب رار دارد. مردی که وسط ن ، پیش رویش ق گ داری سن . و مق اده است هرایست ار ن ر، کن صی دیگ خ اده و ش هر، ایست وسط ن

هر برمی ه وسط ن ید و او را ب گی در دهانش می کوب ود، سن هر ب یرون ن صی که ب خ اید. اما ش ی یرون ب واست ب اد و می خ ت می اف

د، گ در دهانش می‌کردن ا می‌کرد و سن ن هر ش ا که می‌گوید: »اما مردی که در ن ج ا آن د...« ت کرار می ش ان ت ن د. و این کار همچ گردان

.» وار است اخ رب

ا ن ـ ز

ه گوش می‌رسید؛ ور رسیدیم که از آن سر و صدایی ب ن د ت ن ایی مان ن ه ب ا ب ادیم ت ت ه راه اف : »پس ب ین در حدیث سمرة آمده است ن همچ

ود و هرگاه آن ته می‌ش روخ راف ان ب یرش عله‌هایی از ز د که ش ن ت هست انی لخ ن یم و دیدیم مردان و ز ت داخ ل آن ان ه داخ گاهی ب ن

رمود: »اما ایان روایت آمده است که ف د؟!« و در پ ن ه کسانی هست تم: این‌ها چ ه آن دو گف د. ب ن ریاد می‌کش ان می‌رسید ف ه آن عله‌ها ب ش

اکارند«. ن ان ز ن د، مردان و ز ودن ور ب ن ه ت ی ب ای ش ن تی که در آن ب ان لخ ن مردان و ز

ود راموش کردن خ یکی و ف ه ن ـ دستور دادن مردم ب

تم مردانی را دیدم ه اسرا رف ی که ب ب رمود: »ش ه ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ف ی الله عن ن مالک ـ رض از انس ب

د که ن و هست انی از امت ت ب طی : این‌ها خ ت د؟ گف ن یل، این‌ها که هست رئ ب تم: ای ج د. گف رن ی‌هایی از آتش می‌ب یچ ا ق ان را ب که دهانش

ه روایت امام د؟« ب ن ل نمی‌کن عق د؛ آیا ت ن وان د، در حالی که کتاب را می‌خ ن راموش می‌کن ود را ف د و خ دهن یکی دستور میٔ‌ ه ن مردم را ب

. انی در سلسلة الصحیحة )۲۹۱( آن را صحیح دانسته است احمد )۳/ ۱۲۰( آلب
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ریده ار که ب د و هر ب ریدن ین می‌ب ش ی‌های آت یچ ا ق ان را ب تم که دهان‌ش ش د گروهی گذ ز ب اسرا از ن هقی آمده است که: »ش ی د ب ز و ن

ه را چ و که آن انی از امت ت ب طی : خ ت د؟ گف ن ه کسانی هست یل این‌ها چ رئ ب تم: ای ج . گف ت از می‌گش ه حال اول ب اره ب د دوب می‌ش

انی در صحیح . آلب عب الإیمان هقی در ش ی ه روایت ب د« ب ن ه آن عمل نمی‌کن د و ب ن وان اب الله را می‌خ د و کت ام نمی‌دهن ج د ان می‌گوین

. امع )۱۲۸( آن را حسن دانسته است الج

ر دون عذ ان ب واری در رمض ه‌خ ـ روز

وهای از د و ب اگهان دو مرد آمدن واب بودم ن د: »در حالی که خ رمودن ر  ف امب ی ه ـ روایت است که پ ی الله عن اهلی ـ رض وامامه ب از اب

ا تم ت الا رف یم. پس ب رایت آسان می‌کن د: آن را ب ن ت دارم. گف وانش را ن تم: ت رو. گف الا ب د: ب ن ت د و گف ردن ه کوهی ب د و من را ب ن ت مرا گرف

. سپس مرا اله‌ی اهل آتش است : این ن ت ؟ گف یست تم: این صداها چ یدم؛ گف ن دی ش لن اگهان صداهای ب آنکه در وسط کوه بودم ن

تم: این‌ها که ون می‌آمد. گف ود و از آن خ ده ب ان پاره ش د و دهانش ودن ان ب ان آویز اط پاهایش ا رب د، پس گروهی را دیدم که ب ردن ب

انی در ان و حاکم )۱/ ۲۰۹-۲۱۰(. آلب ن حب ه روایت اب د« ب ن طار می کن ه اف د که پیش از پایان روز ن : آن‌ها کسانی هست ت د؟ گف ن هست

. سلسلة الصحیحة )۳۹۵۱( آن را صحیح دانسته است

قسیم آن یمت پیش از ت ن ه از مال غ از ن بی اج ت رداش ـ ب

ود، پس ه ب ت رداش ایم ب ن اسی را از غ وات لب ز اره‌ی مردی آمده که در یکی از غ ه ـ روایت کرده درب ی الله عن وهریره ـ رض در حدیثی که اب

رایش ون ب ه اکن ت رداش ایم ب ن سیم غ ق ر پیش از ت ب ی اسی که در روز خ ، لب ه دست اوست م ب ان که ج ه آن د: »قسم ب رمودن ر  ف امب ی پ

اری )۴۲۳۴( و مسلم )۱۱۵(. خ ه روایت ب د« ب عله می‌کش ی ش ش د آت ن همان

ر اس از روی تکب یدن لب ـ کش

ود را از روی اس خ د: »در حالی که مردی لب رمودن ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ف امب ی هما ـ آمده است که پ ی الله عن ن عمر ـ رض در حدیث اب

اری )۳۴۸۵( و مسلم )۲۰۸۸(. خ ه روایت ب رو می‌رود« ب یامت در آن ف ا ق ت و ت رو رف ن ف می ه ز اگهان ب د ن ی مین می‌کش ر ز ر ب کب ت

اج دی از حج ـ دز

گامی بود که د و آن هن د: »آتش را آوردن رمودن ماز کسوف آمده است که رسول الله  ف اره‌ی ن ه ـ درب ی الله عن ر ـ رض اب در حدیث ج

ا آنکه صاحب عصا را دیدم که دل و روده‌ی ه من برسد، ت عله‌های آن ب رسیدم ش ود که ت تم و آن از ترس این ب ب رف ب عق دیدید عق

ه عصایم : ب ت د می‌گف دن هش می‌ش دی می‌کرد و اگر متوج ان دز ی ود از حاج ا عصای خ ود که ب د؛ او کسی ب ود را در آتش می‌کش خ

ه روایت مسلم )۹۰۴(. رد« ب ود می‌ب ا خ د آن را ب دن ه نمی‌ش ود، و اگر متوج ر کرده ب گی

ه و بی‌رحمی در مورد آن ج کن دانی کردن حیوان و ش ن ـ ز
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ه را ن را دیدم که گرب ( آن ز ی آتش رمود: »در آن )یعن ماز کسوف آمده که رسول الله  ف اره‌ی ن ه ـ درب ی الله عن ر ـ رض اب در حدیث ج

ه روایت مسلم )۹۰۴(. گی مرد« ب که از گرسن ا آن ورد، ت ن بخ می اک ز اش س و خ کرد که از خ داد و رهایش ن ا ن ذ ه آن غ بست و ب

ه ود را در آتش ب سوف کسی را دید که دل و روده‌ی خ ماز خ دن ن وان ام خ گ ر« )۹۷( می‌گوید: »و هن ب اب الق ات عذ ب ث اب »إ هقی در کت ی ب

ر ب ان در ق د، در حالی که آن اب می‌ش ه‌ای عذ ب گرب ه سب نی را دید که ب د و ز ن ی اب می‌ب دی عذ ب دز ه سب د و کسی را که ب همراه می‌کش

ان دید، ه را که ایش چ د آن دن وان ماز می‌خ ا او ن د و هیچ‌یک از کسانی که ب ودن ده ب اک ش ه خ دیل ب ب ود ت مان خ ر مردم ز ود از نظ خ

دیدند«. ن

ـ بدهکاری

رادرم : »ب ت ن اطول روایت است که گف . از سعد ب دهکاری است د، ب ن ی ب اب ب ود عذ ر خ ب ود انسان در ق اعث می‌ش مله مواردی که ب از ج

: ت ه من گف م، پس رسول الله  ب رج کودکانش کن واستم ]آن پول را[ خ . خ ت اش ای گذ ه ج ار و کودکانی ب ت و سیصد دین ش درگذ

تم: ای تم و دینش را ادا کردم، سپس آمد و گف : پس رف ت « گف رو و دینش را ادا کن ، ب ود است وس بدهیِ خ ون محب رادرت اکن »ب

یرا ده، ز ه او ب رمود: »ب دارد. ف لی ن ار طلب دارد اما دلی د دو دین ده که ادعا می‌کن اقی مان ن ب ها یک ز ن دا، دینش را ادا کردم و ت رسول خ

. امع )۱۵۵۰( آن را صحیح دانسته است انی در صحیح الج ه )۲/ ۸۲(. علامه آلب ن ماج ه روایت احمد )۱۶۷۷۶( و اب راست می‌گوید« ب
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